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تفاهم‌نامه همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از نخبگان امضا شد. در این مراسم کریم زارع، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر گفت: »این 
تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی برای تعاملات بیشتر و ارتقای سطح همکاری‌های دو طرف و همچنین امکان استفاده کارآفرینان عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان از امکانات صندوق کارآفرینی امید است. یکی 

از مشکلات پژوهشگران در باشگاه، که دارای 3657 اختراع هستند، مسئله وام و بودجه است و این تفاهم‌نامه چشم‌اندازی برای کارآفرینی است.«

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در خدمت پژوهشگران و نخبگان
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زمزمه انقلاب اسلامی که به گوش رسید، خبرنگاران عکاس هم 
مثل بسیاری از اقشار جامعه به تکاپو افتادند. آنها نقش ‌حساس‌تری 
نســبت به بقیه یاران انقلاب داشتند، چراکه باید لحظه‌لحظه به 
ثمر رســیدن انقلاب را به تصویر می‌کشیدند. عکس‌های خبری 
در مطبوعات گاه به اندازه چندین مقاله بر مردم تاثیر می‌گذاشت. 
عکس بی‌بدیل رژه همافران در حضور امام خمینی )ره( و یا عکس 
استثنائی همکار سخت‌کوشم عباس ملکی از حادثه ۱۷ شهریور 
ســال ۱۳۵۷ و نیــز عکس معروف »نزن ســرباز« قربان خلیلی، 
عکس‌هایی بودند که با قدرت تاثیرگذاری خود از اســلحه کاربرد 
بیشــتری داشتند. سرویس عکاســان خبری روزنامه کیهان، که 
من نیز افتخار همکاری با آنان را داشتم، در روزهای خاطره‌انگیز 
پیروزی انقلاب شــور فراوانی داشــت. وقتی خبر می‌رسید که از 
نقطه‌ای در تهران تظاهرات برپا شــده، همکارانم برای اعزام به 
آنجا سر و دست می‌شکستند. آن روزها در هر گوشه تهران، و به 
مقیاس وسیع‌تر در همه ایران، شور انقلابی را در سر می‌پروراندند 
که با همت مردم و تلاشگرانی همچون عکاسان خبری به پیروزی 
دست یافت. من به همراه دیگر همکارانم از رژه گارد نظامیان در 
زمان حکومت نظامی در مقابل دانشــگاه تهران عکس گرفتم و 
همین‌طور از روز ۲۶ دی‌ماه ســال ۱۳۵۷، روزی که شاه ایران را 
برای همیشه ترک کرد. عکس‌هایی که بعدها در سالروز انقلاب 
اســامی ایران گرفتم همه و همه یادگارهایی اســت از تلاشــی 

بی‌وقفه در راه سرافرازی ایران اسلامی عزیز.

یک روز پیش از انقلاب��
درســت یک روز پیش از پیروزی انقلاب اســامی در شهر شایعه 
تکان‌دهنده‌ای دهان‌به‌دهان گشت. شایعه کرده بودند که رژیم 
شاه آب‌لوله‌کشی شــهر تهران را مسموم کرده است. طبیعی بود 
که مردم به‌شــدت نگران شوند و لب به آب نزنند. در همین حال 

به ذهنم رســید دوربینم را بردارم و به نقاط مختلف شــهر بروم تا 
از عکس‌العمــل مردم در مقابل چنین شــایعه‌ای عکس‌برداری 
کنم که یکباره خبر رســید مهندس بازرگان به رادیو رفته و به گواه 
مجری رادیو یک لیوان آب از آب‌لوله‌کشــی خورده است تا مردم 
نگران نباشند، و گفته بود اگر مشکلی باشد تا آخر این گفت‌وگوی 
رادیویی مشخص می‌شــود. بلافاصله دوربین به دست به میان 
مردم رفتم و از مردم تشنه‌ای که از نگرانی ساعت‌ها جرئت نکرده 
بودند آب بنوشند، در حالی که لیوان‌های آب را سر می‌کشیدند، 
عکس گرفتم که بازتاب خوبی در میان مردم داشــت. در روزهای 
پرالتهــاب پیروزی انقلاب اســامی و بروز شــایعات متعدد باید 
خوانندگان روزنامه را با سندی معتبر همچون عکس‌های خبری 
قانــع می‌کردیم که به طور مثال خبر مربوط به راه انداختن حمام 
خون یک روز پیش از پیروزی انقلاب شــایعه‌ای است که رژیم بر 

سر زبان‌ها انداخته تا مردم وحشت کنند و به خیابان‌ها نیایند! اما 
مردم انقلابی و غیور ایران‌زمین با آمدن ‌خود به خیابان‌های شهر، 
که عکس‌های آنها را من و همکارانم پس از ساعت چهار بعدازظهر 
روز ۲۱ بهمن گرفتیم، یکبار دیگر ثابت کردند خواهان ایرانی آزاد 
و سرفراز هستند. هرگز فراموش نمی‌کنم که با چشم‌های گریان 
عکس ۱۷ شــهریور را، که ملکی عزیز گرفته بود، برای چاپ در 
روزنامه آماده می‌کردیم. زنده‌یاد حسین پرتوی پس از گرفتن عکس 
معروف همافران در حضور امام خمینی )ره( مجبور شــد سه روز 
متواری شــود تا دست ســاواک به او نرسد. از همه جالب‌تر اینکه 
فردای آن روز مجبور شــدیم برای آنکه نظــرات رژیم را پیرامون 
قلابی بودن عکس همافران خنثی کنیم، نگاتیو عکس‌ها را هم 
چاپ کنیم که دیگر کار از کار گذشته بود و کمر رژیم شکسته بود.
عکاس

انقلاب در قاب دوربین  
عکاسان خبری بخشی از خاطره روزهای انقلاب را در تاریخ ثبت کردند

بیمارستان جرجانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین بیمارستان‌های 
دوران انقلاب دانســت که بار بزرگی از درمان مجروحان انقلاب 
را بر عهده داشــت. این بیمارستان در سال 42 در تهران افتتاح و 
بعد از پایان جنگ تحمیلی هم بســته شــد. اگر این روزها فردی 
گذرش به خیابان دماوند بیفتد و بقایای فعلی این بیمارســتان را 

ببیند، احتمالا باورش نخواهد شــد که این بیمارســتان روزگاری 
ملجأ و پناهگاه نیازمندان و مجروحان انقلاب بوده است. پیش‌تر 
اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران، 
درباره آخرین وضعیت این بیمارســتان گفته بود: »بازدید میدانی 
نشــان می‌دهد هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای این بیمارستان نشده 
است. بیمارستان جرجانی 20 سال است در خیابان دماوند افتاده و 
تکلیفش مشخص نیست. درست نیست این فضا به شکل مخروبه 
رها شود، بلکه از آنجا که در کنار بیمارستان امام حسین )ع( قرار 
دارد باید برای آن فکری جدی کرد.« دوســتی پیشــنهاد داده که 

اگر فضای بیمارستان جرجانی از نظر فضای بهداشتی و درمانی 
غیرقابل استفاده است، به فضای سبز بیمارستان امام حسین )ع( 
تبدیل شــود و با همکاری شهرداری، ســاختمان تخریب و برای 

استفاده عموم مردم تبدیل به فضای عمومی شود.
یکی دیگر از بیمارســتان‌های مهم پایتخت در بحبوحه انقلاب، 
بیمارستان هزار تختخوابی پایتخت بود که حالا به نام بیمارستان 
امام خمینی )ره( شناخته می‌شود. خوشبختانه آخر و عاقبت این 
بیمارســتان به سرانجام بیمارستان جرجانی شباهتی نداشت، به 
طوری که حالا این بیمارســتان با گســترش کمــی و کیفی یکی 
از قطب‌های مهم درمانی کشــور شــناخته می‌شــود. در جریان 
درگیری‌هــای دوران انقــاب، بیمارســتان هزارتختخوابــی به 
محلی برای تجمع‌های اعتراضی بدل شد و رفته‌رفته حتی جای 
تجمع‌های اعتراضی در دانشــگاه تهــران را هم گرفت. کارکنان 
درمانی این بیمارســتان هم در این راهپیمایی‌ها حضور پرشوری 
داشتند و حتی گفته می‌شود دو ماه قبل از اینکه انقلاب اسلامی به 
پیروزی برسد، نام دانشکده پزشکی پهلوی را به دانشکده پزشکی 
امــام خمینی )ره(  تغییر داده بودند. در جریان این اعتراض‌های 
مدنی در بیمارستان هزار تختخوابی، یکی از دانشجویان پزشکی 
این بیمارستان به نام عزت‌الملوک کاووسی به شهادت رسید. در 
12 بهمن 57 نیز امام خمینی )ره( پس از بازگشت از بهشت‌زهرا 
به بیمارستان هزار تختخوابی رفتند، بیمارستانی که بعدها به نام 

بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تغییر نام داد.

پــس از پیــروزی انقلاب اســامی، ســازمان تامین‌اجتماعی در 
حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه 
کرد، به گونه‌ای که این سازمان را می‌توان یکی از بازوان پرتوان برای 
تحقق عدالت اجتماعی دانســت. اگرچه سازمان تامین‌اجتماعی 
تلاش کرده در همه نقاط غیربرخوردار کشور خدمات درمانی خود 
را ارائــه دهد، اما گاهی این شــائبه را مطــرح می‌کنند که چرا این 
سازمان در همه نقاط کشور بیمارستان‌هایی شبیه میلاد راه‌اندازی 
نکرده است. واقعیت این است که تحقق عدالت درمانی با افتتاح 

بیمارستان‌های بزرگ و مجهز در همه نقاط کشور میسر نمی‌شود. 
مثلا وقتی جمعیت منطقه‌ای به‌قدری کم باشد که ضریب اشغال 
تخت‌های بیمارســتان آن منطقه به 30 درصد هم نرســد، معلوم 
اســت که در این شرایط، ساخت آن بیمارســتان از همان روز اول 
هم توجیه اقتصادی نداشــته است، در حالی که می‌شد با ساخت 
یک مرکز درمانی کوچک‌تر، هم نیازهای درمانی مردم آن منطقه 
را مرتفع کرد و هم در هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی از محل 
منابع متعلق به همه بیمه‌شدگان صرفه‌جویی کرد. اینکه گمان کنیم 
فقط با ســاخت بیمارستان‌های بزرگی مثل میلاد در گوشه و کنار 
کشور می‌توانیم بهترین خدمات درمانی را به مردم ارائه دهیم، تفکر 
علمی نیســت. جمعیت یک منطقه و نیازهای آن باید تعیین کنند 
که آیا یک منطقه از کشــور به بیمارستانی مشابه میلاد نیاز دارد یا 

خیــر، زیرا گاهی یک پلی‌کلینیک هم نیازهای درمانی آن منطقه 
را مرتفع می‌کند. حتی گاهی می‌تــوان با خرید خدمات، نیازهای 
درمانی جمعیت بیمه‌شده یک منطقه را به‌خوبی برطرف کرد، بدون 
اینکه نیاز به راه‌اندازی مراکز ملکی باشد. نباید از خاطر برد که منابع 
سازمان تامین‌اجتماعی درحقیقت منابع بیمه‌شده‌هاست که باید با 
امانت‌داری و تدبیر مانع هدررفت آن شویم. اگر قرار باشد در مناطقی 
که نیاز به بیمارســتان بزرگ ندارند، مراکــز درمانی بزرگی افتتاح 
کنیم که بسیار فراتر از نیازهای یک منطقه باشند، در حفظ منابع 
بیمه‌شــده‌ها قصور شده است؛ یعنی این کار به جای آنکه خدمت 

به بیمه‌شده‌ها باشد، ظلم در حق ‌بیمه‌شده‌هاست.
 * مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 
سازمان تامین‌اجتماعی

حکایت دو بیمارستان حیاتی پایتخت در بحبوحه انقلاب  

 اقتضائات و الزامات تحقق عدالت درمانی  

 حسین وارسته 

 خبرنگار 

 یادداشت 
 حسین مشیری تبریزی 

 یادداشت 
 مهدی میرزایی 

یاد آن روز‌ها

 ساختمان نیمه‌کاره-75  

 مسعود مشایخی  

این روزها ســرمای زیاد انــگار با خودش نخوت 
به همراه آورده اســت. هیچ‌کس حوصله و توان 
کار کردن ندارد و اکثر کارهای ســاختمان بدون 
پیشرفت مانده اســت. صبح‌های زود که به سر 
کار می‌آییم هرکس گوشــه‌ای کز کــرده تا هوا 
گرم شود. یا اینکه همه دور آتش جمع می‌شویم 
تا کمی از سرمای هوا بکاهیم. با اینکه منطقه‌ای 
که محل کار و زندگی ماســت چندان سرماخیز 
نیست اما همین ســرما کلی ما را عذاب می‌دهد 
و سرعت کارمان را کم می‌کند. همین‌قدر بگویم 
که سحرگاه دســت کردن در آب سرد کار بسیار 
سختی است. دو روز قبل بود که صدای بلندگوی 
در مدرسه نزدیک ســاختمان ما شنیده می‌شد. 
نوید رسیدن روزهای ســالگرد انقلاب را می‌داد. 
شعرهای حماســی که آن زمان هم در مدرسه ما 
طنین‌انداز می‌شد و ما را به وجد می‌آورد. با شنیدن 
این آهنگ‌ها مرغ خیالم به آن روزهای خوش پر 
کشید. روزهایی که از اول بهمن خودمان را برای 
تزئین مدرسه و کلاس‌های آن آماده می‌کردیم. از 
همه بچه‌های کلاس یاری می‌گرفتیم و پول جمع 
می‌کردیم و دو نفر مامــور خرید پرچم و فانوس 
می‌شــدند. رقابت برای تزئین بهتر، همیشه بین 
همه کلاس‌های مدرسه برقرار بود و هر کلاس 

خود را برتر از دیگران می‌دانست. 
سر صبحانه که صدای بلندگوها می‌آمد بچه‌های 
ساختمان یاد آن دوران افتاده بودند و خاطره‌های 
آن دوران را یادآور می‌شدند. محمد می‌گفت آن 
روزها هر کدام از بچه‌هــای کلاس باید چیزی 
برای تزئین می‌آوردند و من و برادرم که به خاطر 
بی‌پولی پدرم، تمکن مالی بــرای خرید تزئینات 
نداشــتیم با چند کاغذ رنگی و برش دادن آن‌ها 
فانوس درست می‌کردیم و به مدرسه می‌بردیم. 
الیاس هم که همین الان گاهی با صدای خوشش 
آوازی می‌خواند می‌گوید آن روزها به خاطر صدایی 
که داشتم سر صف صبحگاهی شعرهای حماسی 
انقلابی را با آواز می‌خواندم و از طرف کادر مدرسه 
مورد تشــویق قرار می‌گرفتم. رضــا که دوران 
انقلاب در روســتای خودشــان مدرسه می‌رفته 
اســت هم می‌گوید: »ما در روستای کوهستانی 
و دورافتــاده زندگی می‌کردیم و زمســتان‌ها به 
خاطر طغیان رودخانه راه عبور و مرور نداشتیم.« 
رضا می‌گوید در سن کودکی ما از انقلاب چیزی 
متوجه نمی‌‌شدیم و فقط مدتی بعد عده‌ای آمدند 
و کتاب‌هایی به مــا دادند که عکس حضرت امام 
خمینی در آن بود. حسن هم که از کارگران مسن 
ساختمان اســت می‌گوید دوران انقلاب فعالیت 
سیاسی داشته و چند بار نزدیک بوده گیر نیروهای 
امنیتی رژیم شاه بیفتد ولی هربار توانسته به نوعی 
فرار کند. او از دیوارنویسی‌ها و پخش اعلامیه‌ها 
می‌گویــد و اینکه همه مردم به بچه‌های انقلابی 
کمــک می‌کردند تا فرار کنند و بــه دام ماموران 
دولتی گرفتار نشوند.  حاج‌علی هم که خودش از 
انقلابی‌های فعال بوده همیشه قبل از شروع این 
ایام پرچمی را برای یادآوری جلوی ســاختمان 
نصب می‌کند و یاد آن روزها را گرامی می‌دارد. 
اما این روزها که به خاطر کارهای اداری به شهر 
دیگری رفته هیچ‌کــس یادش نبود که پرچم را 
نصب کند. این روزها روزهایی اســت که برای 
همیشــه در تاریخ می‌مانند و از یاد هیچ ایرانی 
پاک نمی‌شــود حتی اگر ما یادمان رفته باشــد 
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ســرما در کوچه‌های جماران مــی‌دود و می‌پیچد 
در تــن عابران و درختــان بی‌برگ و ســرماخورده. 
ســنگ‌فرش‌ها لرز کرده‌اند و هوا تعبیر سرمازده‌ای 
دارد. جماران محله مهربانی است. کوچه‌های باریک 
خودمانی دارد و پنجره‌های مهربانی که دست آدم به 
لبه‌هایشان می‌رسد. برف جامانده از شب، رفت‌وآمد 
را کند کرده، محله اما در تکاپوی آنها که خانه امام را 
جست‌وجو می‌کنند گرمای دلگرمی دارد. با این همه 
کاســب‌کارهای قدیمی، دکان‌دارهای پیر و عابران 
کهنســال، جماران را رنگ و رویی داده‌اند که انگار 
در دهکده کوچکی پا گذاشته‌ای. خانه امام خمینی 
)ره( درِ طوســی‌رنگی دارد و انتهای کوچه نشسته، 
کنار به کنار حسینیه جماران. بازدیدکنندگان می‌آیند 
و می‌رونــد تا ببینند رهبر انقــاب بزرگ کجا روزگار 
می‌گذرانده و چگونه نشست‌وبرخاست می‌کرده. اما 
سادگی تنها تحلیلی اســت که می‌توان از این خانه 
کوچک بدون رودربایستی داد. فرش پسته‌ای‌رنگ 
با لچک‌های گل‌بهی کم‌رنگ، فرتوت و رنگ‌ورفته، 
در اتاق مشهور جهانی، همین و دیگر هیچ. در اتاقی 
با پتوی ملافه سفید »نخواستن« و »نداشتن« تفسیر 
می‌شــود. با طاقچه کوتاه که رویش قرآنی کوچک 
و آینه و شــانه‌ای است و سال‌ها همان‌جا مانده‌اند. 
راز ماندگاری، راز جاذبه، در کدام تاروپود این خانه و 
وسایلش نمود دارد؟ شاید درون این موکتی که درست 
مثل موکت خانه بچگی‌هایمان است و در خانه دهه 
شصتی‌ها می‌شد پیدایش کرد یا شاید روی طاقچه‌ای 
که گچ‌بری به ســبک اصفهان دارد. هرچه هست 
زندگی به روان‌ترین و عامیانه‌ترین شکل ممکنش در 
دیوارهای بی‌سروصدای این خانه لانه دارد. گل‌های 
رز باغچه چندوجبی را تازه هرس کرده‌اند. اتاق و ایوان 
و چهارراه پله، که به ایوان راه می‌برد، همه کوچک‌تر 
از تصاویر تلویزیونی است. خانه با پلی فلزی مربوط 
می‌شــود به حسینیه جماران. بوی خوشی می‌آید و 
ته‌مانده عطری كه امام استفاده میك‌رده پشت شیشه 
موزه جمع‌و‌جوری قرار گرفته، در كنارش عینك امام و 
نامه‌ای است كه در آن قطع‌نامه را قبول كرده با خط 
حاج‌احمدآقا. بازدید از خانه کوچک رهبر بزرگ‌ترین و 
متفاوت‌ترین انقلاب قرن آدم را می‌برد به دهه جنگ. 
به روزهای تلویزیون سیاه‌وســفید به یک صندلی با 
ملافه سفید. آدم را همراه می‌کند با مردی که ساده 
فرمان می‌داد و ساده‌تر زندگی می‌کرد. از جماران که 
سرازیر شوی و خانه امام خمینی )ره( را بخواهی در 
ذهنــت دوره کنی، یادها تو را می‌برند به محله‌های 
بچگی‌هــا. خانه‌ای شــکل خانه بیشــتر ایرانی‌ها. 

خانه‌ای که بوی مردم می‌داد، همین.

دهه‌مبارک فجر


